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سرقت خودرو برای مسافرکشی!

سهیل دیبا| مرد جوان بعد از اینکه با راننده پژو405 صحبت 

کرد، سر مبلغی به توافق رسیدند تا راننده به صورت دربست 
مسافرش را به مقصدی مشخص برساند. مرد جوان در صندلی 
گرد کنار راننده نشست و سفرشان آغاز شد. هنوز چند  شا
خیابان بیشتر پیش نرفته بودند که وضعیت جسمانی مسافر 
به هم ریخت. نفس های مرد جوان به شماره افتاده بود و دست 
روی قلبش گذاشت و با صدایی لرزان از راننده درخواست آب 
کرد. راننده درون خودرویش آب نداشت که به درخواست 
مسافر بدحالش کنار یک سوپرمارکت در بولوار شفا خودرو 
را متوقف کرد و به سرعت پایین پرید تا یک بطری آب معدنی 
بخرد. اما همین که وارد مغازه شد دید که مسافر بدحالش 

بلافاصله پشت فرمان پرید و خودرو روشن را با خود برد.
• • •

دو مــرد بودند که می خواستند از خیابان امــام خمینی)ره( 
کسی دست  به مقصدی مشخص بروند. آن هــا بــرای یک تا
ــردن میزان  کــردنــد و بعد از اعـــام مقصد و مشخص ک بلند 
کسی شدند. مسافت زیادی  کرایه، به صورت دربست سوار تا
گهان راننده در حرکتی عجیب و دور  طی نکرده بودند که نا
از ذهن تغییر مسیر داد. همین که مسافران خواستند اعتراض 
کنند، متوجه صدای دستور ایست پلیس شدند که سوار یک 
خودرو پلیسی از پشت سر به آن ها نزدیک می شدند. اما انگار 
راننده صــدای پلیس را نمی شنید و هــر لحظه به سرعتش 
کسی بودند بلافاصله  افــزوده می شد. دو مسافر کــه درون تا
کمربندهایشان را بستند و محکم سرجایشان نشستند. این 
کسی به چراغ قرمز چهارراه لشکر  حرکت ادامه داشت تا اینکه تا
رسید و باتوجه به شلوغی چهارراه مجبور به توقف شد. در این 
کسی بیرون بکشد  لحظه راننده می خواست خودش را از تا
و فرار کند که مأموران بلافاصله سر رسیدند و او را دستگیر کردند.

• • •
مأموران کلانتری شهید فیاض بخش مثل همیشه در حال 
گشت زنی در محدوده استحفاظی کلانتری شان بودند که وارد 
خیابان امام خمینی)ره( شدند. این گشت زنی ادامه داشت 
کسی که با دیدن مأموران تغییر  گهانی یک تا تا اینکه حرکت نا
مسیر داده بود، توجهشان را به خود جلب کرد. این خودرو 
کسی پژو405بود که دو مسافر هم در صندلی عقب آن  یک تا
ک خــودرو را استعلام  نشسته بودند. مأموران بلافاصله پلا
گرفتند و مشخص شد که این خودرو سرقتی است. مأموران 
بلافاصله تعقیب و گریز با راننده خودرو را آغاز کردند و توانستند 
این راننده را دستگیر کنند. بلافاصله خودرو و راننده آن به مقر 
انتظامی منتقل شد. مأموران با شناسایی مال باخته از او 
خواستند برای شناسایی متهم به کلانتری بیاید. با حضور 
مالک خودرو مشخص شد که این متهم با تمارض به بیماری، 

این راننده را فریب داده و خودرو را ربوده است.
به گفته جانشین فرمانده انتظامی مشهد، متهم در همان 
کسی و مسافرکشی با آن طی  بازجویی های اولیه به سرقت تا

چند روز گذشته در سطح شهر مشهد اعتراف کرد.
سرهنگ محمد چراغ خاطرنشان کرد: متهم در ادامه تحقیقات 
در بازجویی های فنی پلیس به سرقت دو دستگاه زانتیا و تیبا 
و فــروش آن هــا به یک مال خر اعتراف کــرد. تحقیقات برای 

دستگیری مال خر و کشف دیگر جرائم احتمالی ادامه دارد.

کز درمانی سرقت از همراه بیماران در مرا

شهرآرا| شکایت های پی درپی از ســوی همراهان بیماران 
کنش پلیس را به همراه  کز درمانی مشهد، وا در برخی مرا
داشت. مأموران کلانتری مصلی تحقیقات خود را با حضور 
ــد. بــررســی هــا نــشــان داد  ــردن ــاز ک ــی آغ کــز درمــان در ایـــن مــرا
کز درمانی  که متهم یا متهمانی با ورود غیرقانونی به این مرا
با سوءاستفاده از وضعیت همراهان بیماران که نگران سلامت 
عزیزانشان هستند اقــدام به سرقت گوشی تلفن همراه، 
کیف دستی، کیف پــول و... از ایــن افــراد می کنند. مأموران 
کز  بعد از بازبینی گسترده دوربین های مداربسته این مرا
و شناسایی زمان سرقت ها توانستند یک متهم را شناسایی 
کنند. در ادامه مأموران با تحقیقات فنی، این فرد را دستگیر 
کردند. متهم چهل و یک ساله که اعتیاد شدیدی به مواد 
مخدر دارد، در بازجویی های اولیه منکر هرگونه جرمی بود 
اما در رویارویی با تصاویر به دست آمده از او در سرقت ها 
به سیزده فقره سرقت از همراهان بیماران اعتراف کرد. متهم 
پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی 

روانه دادسرا شد.

پلیس دزدهای روی موتورسیکلت را پیاده کرد

دیبا|شبیه بسیاری از پرونده های گوشی قاپی و زورگیری، 

متهمان پرونده سرقت در منطقه طلاب دو نفر بودند که سوار 
بر موتورسیکلت بعد از شناسایی سوژه هایشان گوشی های 
تلفن همراه آن ها را قاپیده یا زورگیری می کردند. پلیس مشهد 
در سال های گذشته سارقان زیادی در این زمینه دستگیر 
کرده و تجربه زیادی نیز در این زمینه دارد. به همین منظور 
کوچک خان مسئولیت رسیدگی  کلانتری میرزا  مــأمــوران 
ــردنــد. مــأمــوران بــا چــهــره زنــی  ــده را دریـــافـــت ک ــرون بــه ایــن پ
مــتــهــمــان گــشــت هــای هــدفــمــنــدی را در مــــحــــدوده جــرم 
آغاز کردند تا اینکه در روزهای گذشته یک فقره گوشی قاپی 
در خیابان مفتح به پلیس اعلام شد. مأموران که احتمال 
می دادند این سرقت نیز از سوی متهمان تحت تعقیبشان 
خ داده اســت، بلافاصله راهــی محل شدند. مشخصاتی  ر
که مال باخته اعلام کرد با متهمان تحت تعقیب همخوانی 
داشت. مأموران مطمئن بودند که سارقان در همان حوالی 
در حال پرسه زنی برای شناسایی سایر سوژه هایشان هستند 
که مراتب را به سایر تیم های گشتی سطح منطقه اعلام کردند. 
دقایقی بعد از تنظیم گزارش سرقت، یکی از افسران گشت 
به دو جوان موتورسوار مظنون و آن ها را به طور نامحسوس 
زیرنظر گرفت. این افــراد با مشاهده پلیس متواری شدند 
که پس از طی مسافتی تعقیب و گریز در محدوده خیابان 
وحید متوقف و با استفاده از فنون دفاع شخصی زمین گیر 
شدند. از متهمان یک دستگاه تلفن همراه و یک قبضه قمه 
کشف شد. متهمان بیست و هشت و بیست ونه ساله پس 
کنون به چهارده فقره قاپ زنی و زورگیری  از انتقال به کلانتری تا
تلفن همراه در محدوده منطقه طلاب و بولوار طبرسی اعتراف 

کرده اند. تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.
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حادثه

مهدی قرآنی| چند شبانه روز می شد که مأموران 

کلانتری معراج در محدوده خیابان های توس، 
امام هادی)ع( و سپاد برای شناسایی سارق سریالی 
کامپیوتر خــودروهــای ســواری و وانــت بــار به دل 
میدان زده بودند. تحقیقات این پرونده که ناشی 
کیان زیادی  از گزارش های متواتر مردمی بود و شا
هم داشت، توسط مأموران دایره تجسس ادامه 
ــت تــا ایــنــکــه ســروکــلــه یــک دســتــگــاه خـــودرو  داشـ
پیکان وانت در خیابان توس41پیدا شد. اتفاقی 
که خیلی زود پای پلیس را به محل کشاند و دست 
سارقان سریالی این پرونده را برای مجریان قانون 
رو کرد. متهم که نوجوانی کم سن وسال است قبل 
از اینکه موفق شود از چنگ پلیس فرار کند 
دستگیر شد و پس از انتقال به کلانتری معراج 
خود را »جواد. د« معرفی کرد. اما در استعلام 
پرونده این سارق سریالی، هویتش مبهم بود 
و مشخصات شناسنامه ای آن به هویت شخص 
دیگری به ثبت رسیده بود، موضوعی که تحقیقات 
این پرونده را پیچیده کرد. شماره شناسنامه و دیگر 
ــال شناسنامه ای  ــری ــام تــولــدی و س ــ اعـــداد و ارق
که در دست پلیس بود، همگی به هویت شخص 
دیگری ثبت شده بود، بنابراین مأموران با استمداد 
از مقام قضایی به سراغ سازمان ثبت احوال رفتند 
و تحقیقات خود را برای شناسایی فردی که این 
اطلاعات به نامش بود، آغاز کردند. زمان زیادی 
نگذشت که مجریان قانون موفق شدند این شخص 
را در یکی از مناطق حاشیه ای مشهد شناسایی 

و دستگیر کنند. در تحقیقات از این فرد خیلی زود 
مشخص شد که او تبعه خارجی است و چندین 
فقره سابقه کیفری و حبس در کارنامه اش دارد. 
حال اینکه چگونه هویت متهم اول در سامانه های 
تشخیصی به نام وی ثبت شده بود، معمایی بود 

که مأموران در پی یافتن پاسخ آن برآمدند.

 zپدرم شناسنامه ام را فروخت

متهــم اصلــی پرونــده که دســتش بــرای قانــون رو 

ــراف  ــس اعت ــی پلی ــات تکمیل ــود، در تحقیق ــده ب ش
کــرد که پــدرش شناســنامه اش را به متهــم دوم 
که دوســت قدیمــی اش نیــز هســت و از کودکــی 
با هــم بــزرگ شــده اند، فروختــه اســت. پــس از ایــن 
اقــدام مجرمانــه، متهــم دوم که تبعــه خارجــی اســت 
با جعــل هویــت بــرای خــود حاشــیه امنــی ایجــاد 
کــرده و ضمــن انجــام فعــل مجرمانــه، خــودش 

را فــردی ایرانــی معرفــی کــرده بــود.
این شخص که »رضا. جیم« نام دارد دارای سوابق 

متعــدد کیفــری بــوده و دوســتی دیرینــه با »جواد. 
د« دارد. دو متهــم بــه دام افتــاده پــس از تکمیــل 
تحقیقــات اولیــه به دادســرا انتقــال یافتنــد و بــا 
صــدور قــرار متناســب قضایــی به زنــدان منتقــل 

شــدند.

 zخانه ای مخوف که درش برای مجرمان باز است

در ادامــه تحقیقــات ایــن پرونــده پلیســی، مأمــوران 
دایــره تجســس کلانتــری معــراج ضمــن کشــف پنــج 
کامپیوتــر خــودرو پیکان وانــت به اطلاعــات دیگــری 
دســت یافتنــد که نشــان مــی داد پــدر متهــم اصلــی 
پرونده نیز از مجرمان ســابقه دار اســت و در همین 
راســتا اقدامات مجرمانه ای را مرتکب شــده اســت.

طبــق ادعــا و اعتــراف »جــواد. د« پــدرش خانــه خــود 
کننــدگان  ا به محــل تجمــع مجرمــان و مصرف  ر
موادمخــدر بــدل کــرده و در ایــن راســتا اقدام به افعال 
ــوران  ــط مأم ــز توس ــه نی ــن خان ــد. ای ــه می کن مجرمان
پلیــس زیرنظــر قــرار گرفــت تا مأمــوران با جمــع آوری 
ادلــه کافــی اقدامــات قانونــی خــود را تکمیــل کننــد.

ایــن پرونــده پلیســی با دســتور ســردار احمــد 
مــی  نتظا ا ه  نــد ما فر نشــین  جا  ، ن نگهبــا
خراســان رضوی، در رونــد اقدامــات پلیســی قــرار 
گرفــت و بــا فرماندهــی میدانــی ســرگرد امیررضــا 
فعــال، رئیــس کلانتــری معــراج، به نتیجــه رســید.

متهمــان پرونــده نیــز به جرائــم ســریالی خــود 
اعتــراف کرده انــد و تحقیقــات پلیســی بــرای کشــف 

دیگــر جرائــم احتمالــی آن هــا ادامــه دارد.

گزارش 
اختصاصی

سعید جلائیان

ــدود  ــ ــه ح ــ ــب ــ ــن ــ ــش ــ ــج ــ ــن ــ پ

ســـــــاعـــــــت12 ظـــــــهـــــــر، گزارش
با موتورش مقابل بانک 
ســپــه خــیــابــان مطهری 
جنوبی توقف کرد. دقایقی به داخل بانک 
خیره شد اما از موتورسیکلت پیاده نشد 
و از آنــجــا رفــت. حــدود بیست دقیقه بعد 
ــاره مــوتــورســیــکــلــت بــه هــمــان محل  ــ دوبـ
کــب موتورسیکلت به داخل  بازگشت. را
بانک خیره شده بود. او دید که در آخرین 
روز هفته داخل شعبه به جز دو شهروند 
و شش کارمند کسی نیست. باوجوداین 
ج شدن  کمی صبر کرد و لحظاتی پس از خار
ــــک، درســــت ســاعــت  ــان ــ دو مــشــتــری از ب
12:20وارد شعبه شد. او به محض ورود، یک 
ــر کـــه بـــه هـــمـــراه داشــــت مــقــابــل  پــــاره آجــ
در ورودی شعبه گذاشت و بلافاصله ایستاد 
و نگاهی به داخل شعبه انداخت و از بین 
شش کارمندی که پشت باجه های مختلف 
نشسته بودند به سراغ نزدیک ترین باجه 
به در ورودی رفت. سپس مکث کوتاهی 
کرد و دو دستش را به کارمند جوان بانک 
نشان داد. کارمند بانک که مشغول انجام 
گهان دید  کارهای روزمره خودش بود، نا
مردی که مقابلش ایستاده است کلاه آفتابی 
گذاشته و ماسک پزشکی به صورتش زده 
ــد کــه در دســت راســت مــرد آن  اســت. او دی
طــرف باجه یک اسلحه کلت اســت که او 
را نشانه گرفته و در دست چپش یک کیف 
است. مردی که آن طرف باجه ایستاده بود، 
کیف بزرگ را به سمت کارمند بانک انداخت 
و گفت: »پرش کن«. کارمند بانک، مطابق 
پروتکل های اعلامی به سراغ گاوصندوق 
ــه گــذاشــتــن چــنــد بسته  ــروع ب ــ رفـــت و شـ
اسکناس داخل آن کرد. یکی از همکاران 
این فرد که شاهد ماجرا بود به کمک او رفت. 
سه دقیقه بعد، دو کارمند کیف را به دست 
مرد مسلح دادند و او بلافاصله از شعبه بانک 

ج شد و با موتورسیکلت روشن درون  خار
پــیــاده رو از آنــجــا رفــت. اینجا صــدای آژیر 
ــدود  ــانــک بــلــنــد شــد و حـ ــراش ب ــوش خـ گـ
ــارق با همان سلاحی  46ســاعــت بعد، س
که بعداً مشخص شد یک لوله آب بوده 
بــه داخــل بانک بــرگــردانــده شد تا صحنه 

سرقت را بازسازی کند.

 zاز آهنگری تا سرقت

تا چند ماه پیش متهم به عنوان آهنگر، در یک 
کارگاه صنعتی مشغول به کار بوده است. آن 
موقع کسی نمی توانست باور کند او روزی 
تبدیل به متهمی شود که دستگیری اش 
ک و مسلح  بــه عــنــوان یــک مــجــرم خــطــرنــا
در دستور کار و اولویت پلیس قرار خواهد 
گــرفــت. مــرد پــس از بــیــکــار شـــدن، به جای 
اینکه دنبال شغل جدیدی بگردد، به فکر 
کار  افتاد که چطور می تواند با انجام یک 
راحــت پول کلانی به دست بیاورد. فکری 
که هم زمان با تماشای فیلم های پلیسی، 
ایده سرقت از بانک را به ذهنش انداخت. 
آهنگر جوان با تماشای فیلم های پلیسی 
یــاد گرفت که چگونه بــا زدن ماسک وارد 
بــانــک شــود و چــطــور آجــر لای در ورودی 
بانک بگذارد که در بسته نشود. هرچند این 
آموزش ها به کارش نیامد و او 24ساعت پس 

از سرقت دستگیر شد.

 zلوله آهنی در نقش اسلحه

ــاره  ــ ــت درب ــرق ــازی صــحــنــه س ــ ــازس ــ او در ب
 : گفت یــن بــانــک  ا شناختش نسبت بــه 
یک بار سه روز پیش از سرقت و بــار دوم 
پنجشنبه برای دزدی به این بانک سرزده 
بودم. روزی که برای دزدی آمدم ابتدا دیدم 
چند مشتری در بانک هستند. ترسیدم 
و با موتورسیکلت رفتم. بیست دقیقه ای 
در خیابان های اطراف دور زدم و دوباره 
ــدم مــشــتــریــان بانک  بــرگــشــتــم. وقــتــی دیـ
رفتند انگار شیطان من را داخـــل بانک 
فرستاد. بلافاصله چمدان را به کارمند بانک 

دادم و با نشان دادن تفنگ اسباب بازی 
که خودم آن را با لوله آب و پلاستیک درست 
کرده بودم به او گفتم پرش کن. وقتی پول ها 
را در چــمــدان می ریخت، فکر کــردم 100یــا 
200میلیون تومان پول در چمدان است. 
بــاوجــودایــن خوشحال نبودم و استرس 
زیادی داشتم. حتی تا شب جرئت شمردن 
پول ها را نداشتم. وقتی که فرصت پیدا 
کردم، دیدم حدود 51میلیون تومان داخل 

چمدان بوده است.
متهم در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه 
چرا این بانک را انتخاب کرده است، افزود: 
حدود پانصد متر جلوتر از اینجا، یک بانک 
دیگر است که به آن هم سر زدم. وقتی داخل 
آن شعبه شدم دیدم نگهبان دارد و دیگر 
حتی فکر سرقت از آنجا به سرم نزد. اینجا 
گر نگهبان مسلح داشت، جرئت دزدی  هم ا

از اینجا را هم نداشتم.

 zکمبود نگهبان

نکته ای که در این سرقت درخور تأمل بود، 

نبـود رئیـس و معـاون شـعبه بانک در زمـان 
سـرقت بـود. حتـی ایـن بانـک، نگهبانـی 
. موضوعـی که در فضـای  نداشـته اسـت
 ، شـت ا ی د د یـا ز ب  تـا ز با ی هـم  ز مجـا
یـر  ، مد تـی ا بر حسـن  محمد یـی که  جا تا
شـعب بانـک سـپه، در حاشـیه بازسـازی 
کنـش نشـان داد  صحنـه سـرقت بـه آن وا
وز سـاعت  و گفـت: رئیـس شـعبه همان ر
اقوامـش فـوت  ز  10صبـح، یکـی ا حـدود 
کـرده بـود و حـدود بیسـت دقیقـه پیـش 
مشـکلی  ن شعبه  و ی معـا ا بـر قت  سـر ز  ا
و نیـز مجبـور به گرفتـن  ا پیـش آمـده کـه 
مرخصی شـده بود. اما این شـعبه نگهبانی 
ش  بعـد تال یـن به  ا ز  ا سـت و  شـته ا ا ند
می کنیـم بـر اسـاس سیاسـت های اعلامـی 
 و هماهنگـی با پلیـس بـرای شـعبه هایمان 

نگهبـان مسـلح بگیریم.

 zپیگیری برای حضور نگهبان مسلح

جانشین فرمانده انتظامی خراسان رضوی 
در حاشـیه بازسـازی صحنـه ایـن سـرقت 

حی  ن سال د بـو قعـی  ا و غیر ه به  ر شـا ا با 
که دسـت سـارق بـود گفـت: کارمنـد بانـک، 
در زمـان سـرقت فقـط لولـه سالح را دیـده 
کـرده و پـول  و او طبـق پروتکل هـا عمـل 
را به سارق تحویل داده است. خوشبختانه 
در این سـرقت که سـه تا چهار دقیقه بیشـتر 

طـول نکشـیده بـود، کسـی آسـیب ندیـد.
ســردار احمــد نگهبــان با انتقــاد از نبــود 
ی  پیگیــر و  نــک  با   ر د مســلح  ن  نگهبــا
هــا  نک  م با یــد تمــا با که  ع  ضــو یــن مو ا
نگهبــان داشــته باشــند افــزود: بلافاصلــه 
پــس از اعــام ســرقت با دســتور فرمانــده 
انتظامــی اســتان، پلیــس در آماده بــاش قرار 
گرفــت و بــا اشــراف اطلاعاتــی که بیــن نیروهــا 
ایجــاد شــد، بلافاصلــه مأموریــت آغاز شــد 
و در ســاعات اولیــه، متهــم را شناســایی 
توجــه  . با  تعقیبــش بودیــم کردیــم و در 
ــس  ــود پلی ــده ب ــه ش ــم متوج ــه مته به اینک
در تعقیبــش اســت، مخفیگاهــش را تغییــر 
مــی داد تا اینکــه او را در زمــان و مکانــی 
دســتگیر کردیــم که فکــرش را هــم نمی کــرد.

آخرین جزئیات از پرونده سرقت از بانک سپه مشهد که سارق صحنه جرم را بازسازی کرد

آهنگر اخراجی، سارق بانک شد
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 مأموران کلانتری معراج با دستگیری سارقی نوجوان
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  نظرهـا و انتقادهـای خـود را
مـه  لـب  روزنا ره مطا  دربـا
ریـد. بـا مـا در میـان بگذا
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